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  شناخت خدا و خويشتن : فصل هفتم

  
ه صورت             شناخت و می   هر گاه انسان خويشتن را می      دانست که چيست، خدا را نيز که انسان ب

ی   ده م ده ش ناخت،  وی آفري ی    «ش دا م ه از خ ه آن چ ون ک شان ظ    چ ناخت در اي وان ش اهر ت
ا معلومات و                .)١٩ : ١روميان  (» ...است شتن را ب ن    « ولی بايد دانست که خدا و خوي ل اي عق
ا                  توان شناخت، زيرا مکتب    نمی» جهان ه م ه جای آن ک راوان ب های علمی و فلسفی و مرامی ف

ه             . سازند را به خدا رهنمون شوند ما را از او روگردان می           دا را ک دای خ اهی ن ا گ معلومات م
دانش حقيقی که ما را به راستی و . گرداند سازد و ما را گمراه می  ماست خاموش می  در درون   

ا و تعمق حاصل می            حقيقت رهنمون می   ه              شود تنها با دع ن صورت است ک را در اي شود، زي
د  پيوندد و خداوند در خلوت و تنهايی با ما سخن می  هستی ما به يگانه هستی جهان می       ه  . گوي ب

ات ا ر، معلوم ان ديگ عور   زب ايی ش ه راهنم دا را ب ات خ وزش و معلوم ان را از راه آم ن جه ي
د شعور       . توان کسب کرد  باطنی که در نهاد ما نهفته است می        رای کسب معلومات روحی باي ب

دار ساخت               رده شده است، بي ا پژم رده ي اه م اثير گن ه ت ه ب ی را، ک اطنی و احساسات درون  .ب
اب مقدس خود را           روزی مرد کوری می     ان            خواست کت ه خط برجسته مخصوص نابيناي ه ب ک

ود نمی                 خ زده ب اب را لمس          نوشته شده بود بخواند؛ ولی چون انگشت او ي توانست حروف کت
رد     . کند و بخواند رم ک شتن را گ اب را       او کنار آتش نشسته خوي ه آسانی توانست کت و سپس ب

ا     دا در دل  و آتش روح خ     ) ٢ : ۴ملاکی   (» آفتاب عدالت  «عينا به همين منوال     . بخواند های م
بخش   با شناخت خويشتن و آفريدگار از تقرب جان        . سازد اثر کرده ذهن ما را تيز و روشن می        

دا    » تولد تازه«چون پس از   . شويم مند و متمتع می    به او بهره   ديم، روح خ دا درآم به فرزندی خ
ان می                 با ما سخن می    ا نماي ر م دگانی روحانی را ب د روحی    وقتی تو  . سازد  گويد و اسرار زن ل

فهمد  شود و همان گونه که نوزاد  زبان مادرش را می           يافتيم، زبان روحانی زبان مادری ما می      
م            دا ه يله     . شويم  صحبت می    ما نيز به مدد همين زبان مادری با خ ان جز وس يم      زب رای تفه ای ب

ست  ران ني ه ديگ صد ب دون ادای    . مق دا را ب صد خ ودکی مق ون ک ز چ الغ ني سان ب ی يک ان ول
ه یا کلم د ی در م ه  . ياب ی کلم واهيم معن ر بخ ال، اگ وان مث ه عن سوار«ب ه » اي سکريت را ب سان

ه او بگوييم                اگزيريم ب سوار «کودکی که زبان مادريش انگليسی است بياموزيم، ن ی    » اي ه معن ب
  .خداست

  
ان خاصی          » خدا«ولی به چه زبانی او قبلا فهميده است است که            دون زب ن را او ب خداست؟ اي

وان   همچنان که خورشيد را تنها در نور آن می . عور باطنی خويش دريافته است    و به ياری ش    ت
رد    را تنها در پرتو خداوند می » نور جهان«يا  » آفتاب عدالت «ديد،   وان ملاحظه ک ا در  . ت تنه

ايی                 پرتو حقيقت خداوند است که انسان می       اج بين رای آن محت ی ب شناسد؛ ول شتن را ب د خوي توان
ا  «ينايان و آنانی که با      روحی است، زيرا ناب    د، نمی    می » ديدگان نابين دا         بينن ه حقيقت خ د ب توانن

را                 ) ١٣ : ١٣متی  (پی برند    يم، زي سان باش ی ان ام معن برای شناخت الوهيت مسيح يا بايد به تم
د   گناهکاران نمی . زندگی حيوانی، هرچند هم که کامل باشد، برای اين منظور کافی نيست   توانن

ه       او را بشناسند، و      سی ک ده است       «برای شناخت عي سيان   (» مظهر خدای نادي و ) ١۵ : ١کول
ه     ده، ب ده ش ه صورت وی آفري ه ب شتن ک ناخت خوي ين ش و«همچن سان ن و«و » ان ت ن » خلق

گناه ماهيت انسان را دگرگون و تيره ساخته است؛ و با تغيير ماهيت است که انسان                 . نيازمنديم



سانی           . اسدتواند خداوند و رهاننده خويش را بشن       می در نتيجه گناه، بشر نه تنها مقام و منزلت ان
ه در   .خويش را از دست داده، بلکه روحا مرده است از همين روی است که حضور خدا را ک

ه وی را                 ای می  کند و به مرده    همه جا است درک نمی     وايی ک شاق ه ه از احساس و استن د ک مان
ه            نه می  اند کسانی که روحا مرده   . احاطه کرده ناتوان است    ه او را ب شناسند، و ن توانند خدا را ب
تند تی پرس د آدم . روح و راس دگار در کالب ات«آفري د » روح حي دايش (دمي و از آن ) ٧ : ٢پي

ن   . روز انسان موجودی زنده گشت؛ ولی گناه اين موجود زنده را کشت و هلاک ساخت                  از اي
رده ر   سان م د ان ر در کالب ار ديگ د ب ه خداون ود ک دروی لازم ب ات دم دار و -وح حي ات پاي  حي

اودان  ا (ج ازگردد و در     ) ٢٢ : ٢٠يوحن دا ب وی خ ه س ت ب ه و اناب ا توب ار است ب سان ناچ ان
ا از   . در غير اين صورت خطر در کمين اوست       . حضور وی ماهيت واقعی خويش را دريابد       ي
آرامش  ماند يا پس از آن که به او تقرب جست و از     موهبت و برکت تقرب به خدا محروم می       

ی  دا م ای خ ه ج شتن را ب شت، خوي وردار گ شاند وی برخ شتن، و ! ن دا و خوي ناخت خ رای ش ب
د             اگزير است خود را انکار کن سان ن ا  (برای تحصيل حيات واقعی، ان را  ) ٢۴و٢٣ : ٩لوق زي

د                     از خواه هر آن کس که تمايلات خود را به خاطر ارضای خدا انکار کند مطلوب خويش را ب
  . يافت

  
ی   صميم م سان ت ه ان اه ک ی هرگ ن صورت يعن ر اي ويش   در غي ايلات خ روی از تم ا پي رد ب گي

ان ديگر، هر        . خويشتن را ارضا کند، هرگز از آرامش روحی برخوردار نخواهد گشت           ه زب ب
آن کس که خود را انکار کند، به خدا و خويشتن و همه آرزوهايش دست خواهد يافت؛ ولی آن                   

ه        . ه دست خويش خود را هلاک خواهد ساخت       که خود را انکار نکند، ب      ه ب سان، ک هرگاه که ان
ی   ران م ه دست خويش وي ل را ب ن هيک ده، اي ده ش دا آفري سر  شکل و هيکل خ ون پ ازد، چ س

شتن را دست سروف خوي ور م ی خوش ش ی م ازد بخت ی . س ود را م ه خ سی ک واه و   ک آزارد، خ
رده است، نمی      و از آن جا که ر     . رساند ناخواه به ديگران نيز ازار می      ه ديگران       وحا م د ک فهم

ان           (آزارد   را نيز می   اله اول قرنتي ه رس دار        ) ٢۶و١٢ : ١٢رجوع شود ب ده و بي ه زن سانی ک ان
د               است، به جای آن که خود و ديگران را بی             ه اصلاح خويش و ديگران همت خواه آزارد، ب

دين  د         گماشت، و ب ه جای خواه دا را ب دگی خويش اراده و مقصد خ ن  .  آوردسان در زن در اي
ست ار ني ج برکن ان کسی از درد و رن ذرد . جه ايه مرگ بگ اگزير است از دره س هر کسی ن

ور ( شيده     .)۴ : ٢٣مزم ه دوش ک ويش را ب ليب خ ه ص تين ک سيحيان راس ی م ه   ول د، گرچ ان
ه برگ درخت         می» زنده«ميرند باز   می دوه و زجر و سختی ب ار درد و ان شوند، و در روزگ
ه     زمستان بر زمين می   مانند که در     می د ک ريزد تا با طراوت بيشتری در بهار برويد و ثابت کن

ده است  ان (زن دا  ) ١٠ -۴ : ۶، ١٠ -٨ : ۴دوم قرنتي شند، در خ ذاب ک ه زجر و ع ان گرچ آن
رم می          » ستريم گلف«چون  . اند زنده د و جان می    که مناطق سرد شمالی را گ ان    کن بخشد، جري

. سازد گان وی را همواره کامياب و سرشار از خشنودی می         محبت خدا و روح او نيز سرسپرد      
ه هستی خويش را      وقتی مرد خدايی خويشتن را آن گونه که هست بشناسد، تشخيص می    د ک ده

ه ديگران باشد، مقهور                   سبت ب مديون خداوند است؛ و در اين صورت اگر هم در او فضيلتی ن
ن او بر     . شود  غرور و خودخواهی نمی      ر ت ه ب سان ک ه آلت       روح ان اغ ک ا دم ا ب ری دارد، تنه ت

ه           . سازد حساس و شايسته تفکر و عمل است، خود را نمايان می           د ب ين نحو، روح خداون ه هم ب
ه نجات       دست کسانی که تولد تازه يافته و خويشتن را به خدا وقف کرده      د مقصد خويش را ک ان

سانی ک         . رساند ديگران است به انجام می     دگانی ک دا        آفتاب عدالت نيز در زن ه خ شتن را ب ه خوي
  .درخشد کند و می اند تظاهر می سپرده

  
يد را در دل                 ولی جای غم و اندوه است که خدمت        و خورش اه پرت اهی چون م گذاران خدا نيز گ

ی  نعکس م انی شب م ی     ظلم ور م ن ن اس اي انع انعک ز م اهی ني ی گ ازند و حت وند س از آن . ش
ام کسوف از اسف اه هنگ ان چون م ه اين ن ک ر اي و انگيزت ين جل ه زم يد ب يدن اشعه خورش  رس



ان را                      . گيرند می ه جهاني رار گرفت ين ق چه بسا که ما خادمان خداوند در بين آفتاب عدالت و زم
ود                   . بريم در تاريکی فرو می    د فرم را خداون ستيم، زي از ناي ايش ب ا و ني : از اين روی بايد از دع

دگان  ). ٢٣ : ۶متی  (» تاگر نوری که در تو است تاريک باشد، چه ظلمت عظيمی اس           ...« دي
زرگ و کوچک و دور و     يا ب سياری اش ود ب زی خ ود ري ا وج ن ماست، ب ور ت ون ن ه چ ا ک م

ی شاهده م د نزديک را م اه ظلمت و   . کنن ود، آن گ ا ش ی نابين ه علت ا ب شم م اه مردمک چ هرگ
د گشت          ستولی خواه شود                  . تيرگی بر وجود ما م ره ن ا تي ور الهی در م ه ن يم ک د بکوش . پس باي

ه در                  «: بلکه) ١۶ : ۵ی  مت( در شما را ک در برابر مردم بدرخشد، تا آنان با ديدن اعمال شما پ
د       ل کنن تن در آب             » .آسمان است تجلي رو رف ام ف ه هنگ يم ک د چون غواصی باش ا باي ين م همچن

ا نفس خود را می      د ي رای صيد مرواري ا ب ه   دري ا لول ا ب رد ي ازه    گي ه هوای صاف و ت ه ب ای ک
ا،                . کند متصل است تنفس می    ان، ام ن جه د در اي ز باي ان  «به همين منوال، ما ني ه از آن جه » ن

يم د . باش ول، باي ولس رس ه پ ه گفت رده«ب ان م رای جه ده«و » ب د زن رای خداون يم» ب ا . باش م
انيم       » استنشاق«دعا روح خداوند را     » لوله«توانيم توسط    می ده بم واره زن خلاصه  . کنيم و هم

شن         شتن را ب اه خواهيم                     آن که ما بايد خوي ز آگ از خويش ني ه ني ناختيم، ب اسيم و چون خود را ش
رآورده می                  يم    گشت، و برای شناخت خداوند که نياز ما را تنها او به طور کامل ب . سازد بکوش

ت« شناخته اس دا را ن ان خ ی» .جه د؛  و او را نم ناخته«شناس و را ش ن ت ا م ن ام ا  ام و اي ه
تادی         شناخته را فرس و م ه ت در را    «؛»اند ک يچ کس نمی     پ در را کسی               ه ه پ در، و ن شناسد جز پ

  ). ٢٧ : ١١؛ متی ٢۵ : ١٧يوحنا (» ...شناسد غير از پسر می
 


